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ــت، به  ــ چــنــد ســـالـــی اسـ
مــنــاســبــت شــــب یــلــدا، 
ــه ای در مدرسه  ــازارچـ بـ
بـــرپـــا مـــی شـــود. بچه ها 
ــای  ــاره ک کـــی هـــا و  خـــورا
ــان یـــا هر  ــازشــ دســــت ســ
کــه بــتــوان فــروخــت بـــرای فـــروش به  چیزی را 
ــا از قبل هزینۀ میز  مــدرســه مـــی آورنـــد. آن هـ
فــروش خــود را به مدرسه می پردازند و آن را 
که بازارچه برپا  ذخیره )رزرو( می کنند. روزی 
می شود، وسایلی را که برای فروش آورده انــد، 
کار می شوند.  روی آن میز می چینند و آمادۀ 
کــار بــازارچــه هــم، دوبـــاره  بعد از تــمــام شــدن 

کلاس ها دایر و آموزش برقرار می شود.
ــلاس هــشــتــم عــرشــیــان امــتــحــان  ــ ک آن روز 
کــه بعد  ریــاضــی داشـــت. طبق روال همیشه 
از ســـلام و احـــوال پـــرســـی، بــچــه هــا شـــروع به 
صحبت می کنند، آن ســاعــت هــم بچه ها از 
خریدو فروش هایشان  حــرف مــی زدنــد. یکی 
کــار  بلند مــی گــفــت: »خـــانـــم، ببینید چــقــدر 
کردم!« و هم زمان دستش را که پر از اسکناس 
بــود، از جیبش بیرون مــی آورد و آن هــا را روی 
میز می ریخت. یکی دیگر می گفت: »باورکردنی 
کی هایمان را فروختیم.«  نیست. ما تمام خورا
کـــرده بــودنــد و  کــه  کـــاری  خوشحالی آن هـــا از 
پول هایی که جمع شده بود و رقابتشان برای 
اینکه ثابت کنند کارشان از دیگری بهتر بوده 

است، دیدنی بود. 
ــه آن هـــا گــفــتــم: »امــتــحــان امــــروز مــن کمی  ب
کنید  کــاغــذی مهیا  مــتــفــاوت اســـت، قــلــم و 
کــه تمام  گــروهــی را  کــنــیــم.« سپس  تــا شـــروع 
ــود، خواستم؛  ــروش رفــتــه بـ وســایــلــشــان بــه فـ
مــهــتــاب، غـــزل و مــحــیــا. تــمــام آنــچــه را آن هــا 
ــرده بــودنــد روی تخته  ک ــرای میزشان تهیه  ب
کـــردم؛ دوازده بسته ژلــه، بیست  یــادداشــت 
ظــرف، چهار بیسکویت، خامه و ... . قیمت  
کــالاهــا را هــم نــوشــتــم. بــچــه هــا از من  هــمــۀ 
 خواستند قیمت کالاهایی را که فراموش کرده 
بودند یا هنگام خرید توجهی به آن نداشتند، 
از وبگاه های اینترنتی جست وجو کنم. بعضی 
ــده بــود و از  ــازه قیمت ها دستشان آم انــگــار ت
هیچ چیز خبر نداشتند. برخی هم به شوخی 

بــه آن هـــا طعنه مــی زدنــد کــه ســر ســفــره فقط 
مــی خــوری و نــمــی دانــی چــه هــزیــنــه ای بابت 
آن پــرداخــت مــی شــود. جالب بــود که بعضی 
که  از بچه ها وبگاه هایی را معرفی می کردند 
قیمت های مــنــاســب تــری داشــتــنــد. بچه ها 
شروع کردند به محاسبۀ هزینه ای که پرداخت 

شده بود. 
ــا بــه دست  ــار، عــددهــایــی کــه آن هـ کـ ــاز  در آغـ
مـــی آوردنـــد مــتــفــاوت بـــود؛ امــا بــا صــرف کمی 
وقـــت و دقـــت بــه اتــفــاق نــظــر  رســیــدنــد. غــز ل 
 گفت: »بچه ها تازه سی هزار تومان هم هزینۀ 
گفتیم بــرایــمــان  ــه یــکــی  ــم. ب ــ تبلیغات دادیـ
کی ها را  دادیم جای  مشتری جور کند و خورا
دیگری بفروشد. آن را هم به هزینه ها اضافه 

کنید.«
قبل از اینکه از آن هــا بخواهم ســود و زیــان را 
محاسبه کنند، صداهایشان بلند شد: »خانم 
شصت هزار تومان ضرر کردند.« چهرۀ مهتاب، 
غزل و محیا در هم رفت و لبخند روی لبانشان 

خشکید. 
گــفــت: »یعنی ایــن همه هیچ بــود!  مهتاب 
گفتم:  ــم.«  ــ تــازه یــک پولی هــم از جیب دادی
»بچه ها نظر شما چیست؟« یکی بــه آن هــا 
ــا را  ــه آن هــ ک ــی بقیه هـــم زمـــان  طعنه زد، ولـ
دلداری می دادند و تلاش آن ها را می ستودند، 
 گفتند: »کــاش از قبل معقولانه تر قیمت ها را 

می گذاشتید!« 
یکی گفت: »فلان شیرینی فروشی همین ژله ی 
ــزار تومان  ــه ای بیست ه ســه رنــگ شما را دانـ
می دهد. تازه آن ها عمده می خرند، ظرف هم 

برای آن ها ارزان تر در می آید.« 
گــفــت: »خـــانـــم، یعنی  یـــک نــفــر بـــا حـــــرارت 

150درصد از یک ژله سود می برند!« 
چشم های بچه ها دیدنی بــود. این امتحان 
آن قدر برایشان جذاب شده بود که پیشنهاد 
گـــروه هـــای دیــگــر را هم  ــد ســـود و زیـــان  ــ  دادن
ک  کنند. می خواستند بدانند خورا محاسبه 

لوبیا بیشتر سود دارد یا تیرامیسو. 
کــه نتیجه اش  امتحان تمام شــد. امتحانی 
ــا حـــک شــد.  ــ ــن آن هـ ــ هـــمـــان لــحــظــه در ذه
ــان بـــه آن اذعـــان  ــودشـ نــتــیــجــه هــایــی کـــه خـ
ــد تا  ــن نــتــیــجــه هــا تــلــنــگــری شـ ــ داشـــتـــنـــد. ای

بیندیشند پــدرهــا و مــادرهــا، بـــرای پــرداخــت 
ــدازه باید درآمــد  ــ هزینه های زنــدگــی تــا چــه ان
داشــتــه باشند یــا چقدر می توانند پــس انــداز 
کـــه قــبــل از هر  گــرفــتــنــد  ــاد  ــ کــنــنــد. بــچــه هــا ی
کسب وکاری باید به محاسبه بپردازند و برای 
این منظور می توانند از همان ریاضیاتی که به 
گمانشان به کار نمی آید، استفاده کنند. آن  ها 
کــار چگونه تبلیغات  ــرای بـــازار  که ب دریافتند 
داشته باشند، چطور مشتری مدار باشند و 
اینکه باید ارزش علم و ثروت را هم زمان بدانند. 
ــدِ درســــی ای مثل  و مــن بــه جـــایِ خــالــیِ واحـ
گر  که ا مدیریت مالی می اندیشم. مدیریتی 
از همان دوران نوجوانی به صورت اصولی و 
صحیح آموزش داده شود، خانه ها، شهرها و 
حتی دنیای آبادتر و زیباتری خواهیم داشت. 
در واقــع آمــوزش مدیریت مالی، آمــوزش یک 
جهان بینی است. »از تو حرکت، از خدا برکت« 
مفهومی است که نیاز به آموزش دارد. این را 
که چه حرکتی و در چه زمانی و چگونه انجام 
شود باید آموخت. توکل را باید یاد داد و این 
را که بعد از هر شکست می توان دوباره شروع 

کرد، باید یادآور شد.
یادگیری صحیح مدیریت مالی علاوه بر اینکه 
کــارآفــریــن و خــلاق باشی و از  باعث مــی شــود 
حرفه ات لذت ببری، حس همدلی نیز ایجاد 
می کند و منجر به این می شود که عده ای هم 

از خوانی که تو گسترده ای متنعم شوند.
اصلاً شاید بهتر باشد بعضی تابوها را شکست. 
ارزش ها را دوباره تعریف کرد و ضرب المثل ها را 

بازآفرینی کرد.
ضرب المثل هایی مثل »پول چرک کف دست 
اســت«، »پــول خوشبختی نــمــی آورد«، »پول 
را روی مرده بگذاری، زنده می شود« یا »من 
گنجشک روزی هستم.« افراط ها و تفریط ها 
را بــایــد شست و از علم بـــرای معنابخشی و 
مدیریت حــوزۀ مالی بهره جست و امــیــدوار 
که آمــوزش صحیح، متناسب سازی شده  بود 
کرامت انسانی،  و بومی با درنظرگرفتن خــدا، 
کــه در  نــوع دوســتــی طبیعت و آیــنــدۀ نوینی 
خدمت انسان است، بتواند جامعۀ آرمانی ما 

را بسازد. 
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